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 یرانرزم
 امیدوارم کاری نکنیم که شرمنده شهدا شویم

 یاشعار حماس

 هشت سال دفاع مقدس مردم بزرگ 

 لحشور ایران در مقابل متجاوزانسو 

 درسالهای 

 1367تا 1361 

 شاعر:خداداد  آدینه
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 مشخصات کتاب:

 2020 - 1399 آدینه، خداداد سرشناسه :

 خداداد آدینه /رزمیران  عنوان و نام پدیدآور :

 خداداد آدینهتهران  مشخصات نشر :

حماسی منظومهٔ  --. فارسینویسی مندرجات : گزیدهٔ اشعار  فهرست فهرست نویسی :وضعیت 

دفترحقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و با دریافت مجوز از –ل دفاع مقدس هشت سا

 98-3440شماره کتابشناسی :  ارشاداسلامی به

 :معرفی

 هجری شمسی در 1345پارسی زبان، در سال ، شاعر آدینه متخلص به  خداداد آدینه                  

                     و متوسطهٔ  را در مدرسهٔ  خود    ولد شد. او تحصیلاتتم  ) اراک (  استان مرکزی                   

   تهران گذراند.عشق  پردیس بین الملل توسعه علوم و فنون فارابی شکدهنداو اراکشهر                  

  الهی، حماسی و نوع اشعارش شور و حالی رنگ منجرشد، ادبیات وشعراوبه  فراوان                  

 قصیده  یکی از غزل سراها وجدای از اشعار حماسی  شاعر. به خود گیرد دوستی را                  

 . استسراهای معاصر                  

                                                                 

                                      

 
 
 
 
 
 
 

 فرزندانم مسروه و مادر و پدر به تقدیم مجموعه این
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 بنام حماسه آفرین
 هرپ بنام خداوند گردان س 

 مهر بخش دارایخداوند جان 
 دارای جاهوخداوندسبحان 
 اهگن    هبداد   همانکه بشر را 

 بزرگ است و رحمان بلندمرتبه
 که بخشنده است وکریم برهمه
 به دانش بشر را بشد رهنما
 بشررابه اندیشه داد ارتقا

 در عبادت شویز وشب اگر رو 
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 ببخشش نکو نام دنیا  شوی
 کردار اوفقط ذره ای نزد
 نکو ه استبدنیا بهشت آفرید

 عبداوجهان تا جهان بنده و 
 فقط اوست آگه به هر گفتگو

 در این گوی گردان بنام زمین
 است ایران زمینمرزوبوم یکی 

 به فرهنگ و دانش بلند مرتبه
 )پیشرو(درجهان قادمهست کهن قدمت 
 گویش سخن بر زبان پارسی به
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 همه مهربانند به هر سال سی
 بود عرصه اش جای شیران مرد

 دستگرد   همه مرزو بومش بود 
 خزرمرزدریایی است در شمال

 بی مثالی که پارس خوانمش خلیج 
 ما    آبی     مرز     جنوب   در      بود

 گهر خاک و آب است ایران ما
 ارپاید      صهاین عر   به مردان 

 وقار      بداده     خداوند نیکو
 همه مردمانش نکو منظرند
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 دنیا سرندبه مهمان نوازی به 
 خدا جوی ودنبال صلح وصفا
 به هر دین و مذهب نمایند وفا

 نگین مثال شدرفش سه رنگ 
 نشانی دین شرنگ سبز بود

 است به خاورزمین صلح سفید، رنگ 
 پایداری مردم  ببینهمی به قرمز 

 شجاعصلح دوست وهمین مردم 
 به عشق خدا که غرق گشته بودند

 درایام آرامش نیک روز
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  ار آتش فروزو دشمن خ یکی  
 کندکشور گشایی  که نمود قصد 

 کند    جاوززرین ت  خاک  این به 
 ویک انقلاب در آنروز ایران 

 جوی آب چوغنچه گلی پای در
 به رشد ونمو بود   نوباوه   ما

 ا اد  ر ز بشارت  به   ایران  آ
 تحمل نمی برد وارستگیچو دشمن 

 کند بندگی  ایرانداشت ی بس تفکر
 جهان در که ایران کند بردگی
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 نشان  هی بدکینه را صدام  بهنددبدا 
 آن بلاد قا ئد  بی خرد  کنون 

 تازی نژاد   بود  پندار او که
 سپاهمسلح  به مکرو غرورکرد

 به خلق   خدا   حمله   قصد نمود 
 نبردتوپ وتانک وسلاح  همی
 دوره گرد چونه ی جمع  بنمود بس 

 تبتاخ ایران زرخیزبه مرزهای 
 بساخت    را     وهم خود دژ  کرد گمان

 پلید   ی  به قصد     دشمن   بدینگونه 
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 رسید  صیدیچو    کفتار     گشنه      به     
گاه گرفت   جنوب  مرزخاکشبان

 به توپ  همانگه ببست مردمان را 
 ارطراض از پ روزگاردرآن 

 بودش قرارن   درایران دگرکس
 دروطن شد نمودچواخبار جنگ 

 همه راهی جنگ شدند زود زود
 یکی را تفنگ قدیمی و بیل

 پیل تنی همچو دست خالی دگر
 روزگار   درمانده  ان پیر   و
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 رهسپار ندبمانند شیری شد
 جوانان این عرصه ی پاکزاد

 نزاد هیچمانندشان مادری ه 
کا یک شدند لشگری اح   تشادی

 ایران نباشد تن من مبادچو 
 شیر خانه ی شیرمرداندراین 

 ببریم دست شغالان پیر
 دفاع شد مقدس به ایرانیان
 بشد جنگ تحمیل به پیرو جوان 

  سپاهسلاح وبا سوی خصم  آنزا
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 کلاه وتوپ و به حامی  مجهز
 بی اعتقاد،بدستور صدام 

 که صد دام برمردم خود نهاد
 قانعاش این کشور  هایمرزبه 

 ال ددانثنمودند تجاوز م 
 صدام به اندیشه ناپاک بودچو 

 بودکنده وی به چاهی در افتاد 
 دراین نابرابرستیز وجدال
 که  شدحق ایرانیان  پایمال

 دامهتصور نمود تا سه روز ان 
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 شود جنگ به نفع پلیدش تمام
 دلیر ولی چونکه دید رزم ایرانیان

 ازهمه شیر مردان شیرشجاعت بدید
 زد برسرش مین روزهمی چار
 مقیلان ایران برشکه خاک 

 عقب گرد بنمود درآنزمان
 پشیمان شده همچونابخردان 

 دگر دیر بیدار شد   ولیکن 
 شد آزاردید رابی که او س 

 کنون شیر مردان ایران زمین
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 کینو  آماده ی رزم ،کمر بسته 
 خداوند ماه و خداوند جاتوکل 

 مقـتدا همانکه کند پیر را 
 رضابن موسی ال بیاد علی ا

 نمودند به حسن القضال س تو
 همبستگی سر رسیدچو فرمان 

 لب ملتی رابه لبیک دید
کا یک شدند جمع بنام خدا   ی
 سپاهی گران راهی جبهه ها

 اضطرابپ از  گار روز آندر
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 ابضخ  درخون ب رنگین  هبه بسی ج 
 جوانان شهر بی سلاح همچو شیر

 پیر با مریدان همه صف به صف
 سلاح  بی    صدا ک شدند همدل وی 

 چو سدبر ره دشمنان خدا 
 حماسه نمودند چو مردان مرد

 درد ز یکی خم به ابرو نیاورد 
 زدند دونچنان ضربه بر دشمن 

 دکنن  بر  دندان چرکین را که 
 ازآن سوی دشمن  پشیمان ز جنگ
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 همی خورد به پیشانیش نام ننگ
 بهم ریخت برنامه و طرحشان

 رفتند در قبرشان ندانسته 
 همه همصدا  این سوی مردمدر

 جبهه ها دعا برلب  دل سوی
 به ناقوس جنگ ملتجمع  شدند

 نژادهای کشورهمه رنگ رنگ
 انرو  جبهه   یکصدا سویشدند

 هرپهلوان که سبقت بشد رسم 
 همچوسیلی به میدان رزمروان 
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 اسباب بزم هنمودب جمع  کنون
 زپیروجوان راهی جبهه ها
 گرفتند سبقت به راه خدا 

 بدون سلاحزمردم گروهی 
 به هر دو جناح حماسه نمودند

 شهر خون هکنون شهر خرم  شد
 ز خون جوانان پاک اندرون

 به شهرچنان پایداری نمودند
 خواب دشمن نمودند زهر نگرا 

 دشمن به زور سلا حیلهبه هر
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 را  خاکاین  بخشی ز  گرفتند
 دشمنان شاد ومسرورجنگ شدند

 که پیروز گشتند به زور تفنگ
 ل  به داد وفغانست الک شدند م 

 داند   که گویا جهان را گرفتند 
 یان را خبر سر رسیدایران  چو

 چشم مردم پید ازدگر خواب 
 وله در تمامی شهر بشد ول
 آنان که بودند قهر، شدند دوست 

کا یک به صف پشت  در پشت هم  ی
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 شته جمگ    ملتی، جوانز پیر و
 لشگری  پیلتن شد بارهیک به 

 ی وطنشدند راهی مرزها
 بسیجی و ارتش سپاه وبلوچ

 اهل کوچو شمالی وترک ولر
 همه کردهای دلیر و قیور
 شور عربهای سرزنده ی اهل
 همه ترکمنهای ایلان ایل

 بهمراه آشوری وتات وگیل
 کلیمی وزرتشتی با صفا
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 ادعا بهایی بی و   مسیح
 همه شیعیان و همه سونیان
 شدند متحد در جهادی عیان

 عاشقان همهشدند راهی رزم 
کارشهادت همی بود   شاناف
 ماغرب ایران  شمال وجنوب،

 آوردگاه      زد  که دشمن   جا  همان
 بتاختغربی مرزکنون دشمن از 

 به اندیشه در آبادان دژ بساخت
 سپاه ندکشیدخاور   حفار   به
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 که در روز 
 ر بپادیگرکنند ش 
 سپاه با یولی ارتش مردم 
گاه نمودند   بپا رزمیشبان

 نصر من ا... و فتح قریب ی به یار
 بی نصیبزدند بر دل دشمن 

 همان وعده ای را که خالق بداد
 خاص داد وعده به رزمندگان

ک  خدا  عزممرد جنگی به  انی
 فنا خصم دون را نفر  ده    نمود

 گره یمشت همچوشدند یکصدا 
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 جمرهزدند بر دل دشمنان 
 به یک حمله صدها گرفتند اسیر

 شیر به سر پنجه ای شیر مردان
 خسارات سختی به دشمن زدند

 بر هم زدند خیالات آنان 
 شد آزاد بخشی زخاک وطن

 فرو ریخت اینک  دژ اهرمن
 بشد راه کارون و ماهشهررها

 دغا ن  میا ا ید صد تهد ز
 کروزنی زم  پیروز آن از ر پس
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 توز   کینه    دشمن      نامراد    بشد 
 کنون دشمن از عزم مردان مرد

 دردش پ از کام بشد قلب وروح 
 نشستند در انجمن آن پساز

 بهرخوددرچمنکنند چاره ای 
 خودنمودند راهی سفیران 
 د زودنکه جنگ را بپایان رسان 
 شهریارولی پیرفرزانه آن 

 آنان چو آموزگارسخن گفت به 
 که گرصلح باشد نظر بر شما
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 به چهار اصل باید کنید اقتدا 
 یکی بازگردید به مرزبعید

 سعیداسیران  بازگردندسپس 
 غرامت دهیدسومین اصل را 
 جهان باتجاوزگر جنگ شود آشنا

 چنینچودیدند دشمن سفیران 
 پیشان شدندزین خبر ها غمین

 راهپیر فرزانه بگفتند ای 
گاه  توهستی به ایران بلند جای
کا یک همه بندها  پذیریم ی
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 ولیکن تجاوزگران را مکن برملا
 آن پیر فرزانه جاه دراین برهه

گاهفت ازسخن گ   مردم و رزم
 که گر بند آخر نگردد عمل

 بجای عسل، بود زهر مردم 
 ا جدکه حقی زمردم بگردد نباید

 خدا   ما هست  که شاهد به اعمال
 دمیدشمن  سفیرانبرفتند 

 مرهمیحس نشد    زخمشان بر
 دیگر گرفتفصل جنگ بدینگونه 
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 ل چون خرفتپای دشمن به گ  بشد
 چو صدام از این حقه سودی نبرد
 زکردار شومش بسی غصه خورد

 ران منمبدو بائسبخود گفت که 
 منت ، بخود لع که از کرده خود

 چه کردم در این دوره و روزگار
 دچارکه برخشم خالق شدم من 

 نه شب خواب راحت مراهست یار
 خوارزارشدم  که از دست ایران

 بتاراج دادم مقام بلند
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 افتاده ام در کمندی دوچند هو
------- 

 پیکی پیام آورانع وق م  آندر 
 بدن همچو باد خزان بلرزه 

 نزدیک صدام شد آن فقیرب 
 به خاک درش افتاد چون اسیر

 بگفت رخصتی ده مرا ای رئیس
 بیچاره گشتیم کنون ای انیسکه 

 زهر سوی حمله نموده سپاه
 شده تارو مار لشگرت هر کجا
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 در بند را بستان  گرفتند
 از دست ماچزابه  گرفتند

 یداع بد را بدچو صدام اوض
 چوبرگشت کسی را در آنجا ندید

 میز نبردبفریادگشت گرد
 پشیمان بشدخون بدل شد زدرد

 شتافتبرپس آنگه سوی لشکرش 
 نیافت خواب راحتزآن پس دگر و 

 به هر کشوری روی کرددرجهان
 چو درماندگان  و فرو ماندگان
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 که لطفی نمایند برکشورش
 حاصل برش کمکها نمودند
 زمان   دور  زور     و تجاوزگران زر

 در جهانشدند حامی این پلید 
 سازمان ملل درآن موقع این 
 راه حل  ر ه ب  شفرو بست چشم 

 گرفتند تصمیم آن ظالمان
 نصدامیاشدند حامی ظلم 

 ا ر جهان کرد تحریم ایران 
 که شاید فرو افتد از پا به چا
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 ولی رزم مردان بی ادعا
 بهمراه ایمان قلبی بنام خدا 

کا یک خرابرا  ها  هنمود نقش   ی
 سرابآلوده گردیدفکر وهر

 ارتشی همزمانبسیج وسپاه 
 د شمنان بر  دنقشه نکشید

 که درچهار محور بیاد خدا 
 زجا کنندریشه دشمنان را 

 همینکه سپاه شدمهیا به پا
 که تا حمله سازد بنام خدا 
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 اددخبر چین به دشمن خبررا 
 که ایرانیان قصد دارند جهاد

 مود حمله ایبدینگونه دشمن ن 
 لیع که سازد پشیمان قوای 

 دراین برهه دشمن بزد ضربه ای
کان به   حربه ای صدبه شوش شهر نی

 نمودند شهید بس جوانان مرد
 که آماده بودند برای نبرد
 جانشهیدان پاک وشهیدان 

 شهیدان یاریگرو مهربان
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 هدیه کردند زتن همانان که جان 
 وطنز مرز زکشورصیانت 
 نو نا موس ودی  خاک شدند حافظ 

 به مردی و مردانگی بس وزین
  وآئین و خاکشدند حافظ دین 

 پاکندیده کسی همچو پیلان 
 پس از حمله دشمن به تعبیرخود

 زودچه  که پیروز گشته به ایران 
 گرفتند جشنی و خوردند شراب

 زین آب و تابگشته اکه آسوده 
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 ولی شادی دشمن دین ستیز
 نبود آنقدربلکه بودش پشیز 

 به ما میلتح  گشت هرحال جنگ   به
 جبهه ها دردل ما صف بصف  و

 شدبرملاچو محور   دو  دراین سو
 بجادو محورزچهارمانده اکنون 

 رزم جویان ایران زمینولی 
 یقینهراسی بدل راه نداند 

 امیران این خط بنام خدا 
گابه شورا نشستند در   جای
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 سازند باز که گرفتند تصمیم
 ازوساز یکی رزم نیکو به آو 

 برفتند در بیت پیر طریق
 رفیق آندهدکه فرمان حمله 

 بنزد امام همام رسیدند
 تمامکه او استخاره نماید 

 زمینسر ایران  سالار پیر و ولی
 نیقی ست  ا یقینبگفت استخاره 

 رجوع کرد والا مقامقرآن  به
 نمود صفحه ای بازبه نیت تمام



37  
    
  
  

37 
 

 فتح المبین هویدا چوگشت نام
 صدا بآفرینبگفتند همه یک 
 جهاد را خدا بدینگونه نام 
 اممردان شیرنمود هدیه بر

 عاشقان بر بگفت پیرفرزانه 
 یدعیانئ نما داریدتدبیر چه

 شنید پیرفرزانه احوال جنگ
 بگفتا بتازید نمانید به ننگ

 به مرزبازگشتند چوفرماندهان 
 رضا رویدو چند  نمودند عزمی
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گاه که دشمن بخواب گران  شبان
 مانفل بشد آن زفرو رفت وغا

 گشت بپاکه آماده بود محوردو 
 یکصدا زدند به دشمن شبیخون 

 رزم تمام دراین سرنوشت ساز
 رمز زهرا )س( علیه السلام نشان

 برابر بجا  کنون رزم بود نا
 مقابل زره پوش و توپ و کلا

 جهان غربز شرق و  ز حمایت
 به هر سو سلاحی جدید دستشان
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 ولیکن درایران همه یکصدا 
  بنام خدا سل نموده  وت  

 گرفتند دست دلیران مرد
 نمودند ترد غربی  و شرقی که 

 شب حمله  مردانه کردند جنگ
 سنگ شکست خط دشمن چو شیشه به

 بود بند در ،جنبیدچو دشمن 
 ودب گرفتاردامی که گسترده 

 مردانه دیدم بجنگ چنان رزم 
 نام ننگکه دشمن پشیمان شد از
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 چو هشت روزکردندحماسه بپا
 کربلا دلبه فرماندهی قرارگاه 

 همه ارتشی و سپاه همزمان
 نمودند خون بر دل دشمنان

 حدود گرفتند اهداف را در
 همه شاد گشتند و کردند سجود

 چوخورشید عالم نمود رخ برون
 خبر شدکه دشمن شده باژگون

 خوب این سرزمین همه مردم  
 زمین  بزانو به سجده نشستند
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 بدادخالق همان وعده ای را که 
 رمزنصرت دراین اجتهاد بشد

 هراسان شدنددشمنان اینزمان
 رانگ بود بسی که دیدند زیانی 
 اسیر مرد پانزده هزار،  گرفتند

 اجیر درمانده بود و اسیری که 
 غنائم چنان بیش بود آنزمان
 که غم برنشست بر دل کافران

 و دمن شهرهاچو آزاد گشت 
 اهرمنظلم این دارشدنمو
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 شهرودیار بهه شهیدبس نمود
 هزار یک خانواده هزاراننه 

 همه خانه ها راچو ویرانه ای
 دیوانه ای همچوخراب ه نمود

 از خشمشان هسوخت همه نخلها
 گلوله چو سیلی به پا یش روان
 بخون درکشیده صغیر وکبیر
 که ایرانیان را نمایند حقیر
 ولی کورخواندند همه بعثیان

 ایمان ایرانیان ز وغافل
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 د و باطل بپاجدال بین حق بو
 به حکم خدا دفاعی مقدس 

 تازه بودهنوز طعم تلخ شکست 
 که خواب دوباره زدشمن ربود
 دلیران چنین گام برداشتند
 بشب دشت آلاله برکاشتند

 دغابه قوم حمله ندنمود 
 به صدامیان پ از ادعا

 سراسیمه دشمن هراسان چوباد
 بامداد هشدگریزان به هر سو 



44  
    
  
  

44 
 

 نماآنزرمزحمله بشد )ع(علی
 فتاد بر دل دشمنان که ترس ا  

 یکصدا  همهدلیران ایران 
 خدا  تکثیر نام  و به تکبیر
گاه   یلان هویزه گرفتند شبان

 آزادگان دشت،پادگان یکی
 وخرم همین شهرخون وقیام

 نامب  ی کردگ  ایستادمردانه که 
 چنان حمله گسترده بود و بجا

 دشمن زخوابش نگردید بپاکه 



45  
    
  
  

45 
 

 گران چو دشمن درافتاد به بند
 خزان برگچوهم سرنگون  ندشد

 مرگ نیاز شدچورا  همه کافران
 نماز حیله در دل بهترس  همه

 یکی قبله راپشت سربردعا
 ا ر دگرهمچو موشی به سوراخ و

 یکی راه غرب و یکی را ه شرق
 گشتندغرقو  سوی اروندفرار 

 زدندعاشقانشکستی به دشمن 
 که هرگز فراموش نگردد زآن
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 چشم داشتچو دشمن به ایران ما 
کاشت  به خرم دیار توپ وتانکی ب

 هزار جنگجو با کلاسی شیش 
 گشتند بپا  مسلح به طیاره

 دلیران مردد بر که ضربه زنن
 ولی کورخواندن شدند سرد سرد

------------------- 
 ارتشی  وسپاه دلیر  مهه 
 چوشیرهم  ندآمد برونبیشه ز

 دفاعکردندبه بیست وچهار روز 
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 هسپا و  یارتش ،  حقیاری به 
 که آزاد شد یو شهر یچه دشت 

 شاد شد  سرزمین دل مردم
 هامرز ازین دشمن   عقب رفت
 ان ماتد به دستکه بصره نیف 

 ولی شیر مردان ایران زمین
 کینبداند درسی به صدام 

 تعرض نباید نماید یقین
 به خاک گوهر بار این سرزمین

 نزاردشمن و  نفراوا غنائم 
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 اربه نوزده هز  اسیران دشمن 
 یکی پا برهنه یکی سینه خیز 

 پشیمان همه دشمنان ز ین عناد
 شدزیادسرا  بغدادماتم که 

 شد اعتراضچو به شهرهای دیگر
 عجزونیازبه صدام بیافتاد و

 دشمن سیاه ،روز   شد نهبدینگو
 بشد عمر و عزت ز آنان تباه
 دگر حامیان شک نمودند زود

 که سودی نبردند ازاین جنگ سود
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 کو س جدایی زدند چنین شد که
 بر رهند  تنبدنامی خویش  ز

 ولی غافل از ذهن ایرانیان
 این دشمنی مانده در ذهنشانکه 

 تسلیم و سازش کنیمبه دشمن نه 
 به یاران خود بس نوازش کنیم

 جنگ م به میدانی به رزم همچو شیر
 وبدشمن خدنگحمید دوستیبه 

 یار و می به همسایه چتر نجات 
کا  ربه دشمن چوصیادوحکم ش
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 ایران سرای یلانجای همه 
 زمردانگی در جهان عزت پ

  جهان احترامش بر مردمان 
گان دلی نرم    داریم چوپوان

 یمابه رحم و مروت بسی شهره 
 ملتیمیک و مسلمان به آیین 

 امیدی به فردا نداشتچودشمن 
کاشت به هرجاهمی تخم کینه   ب

 پیشبه گرفتنددین بیرق  سپس
 به نیشرا حقه ای کنندکه شاید 
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 به ظاهر مسلمان ولی کینه توز
 ستیزه گراما به باتن عجوز

 روبراهحمله ای  کردبدینگونه 
 جفا ندبقصد تجاوز نمود

 زیک سو هوا و زمین شدنبرد
 تنفس بشد مشکل از گرد زرد
 چوآلوده گشت جبهه از شیمیا
 بسی حجله در خون بسوی خدا 
 دراین نامراد حیله ی ناکسان

 ای بعثیانبه پستی زدند ضربه 
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 ولی شیر مردان این سرزمین
 کینبدخواه شدند آگه از قصد 

 آن کافران نمودند حمله بر
 به یاری حق و امام زمان

 چنان حلقه بر دشمنان تنگ شد
 بی رنگ شد چه ریا بودآن  که

 سرانجام لشگربه مقصد رسید
 دل دشمنان را نمود ناامید

 خاک وطن به مردی گرفتند
 چمنکه دشمن گرفتار شد در
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 آذرفروز سوخت زهزاران سلاح 
 که دیگر ندیدند به فردای روز
 همه دشمنان زخمی و خواروزار
 که هیچ سنگری را نبودش قرار

 خبر چون به صدام غاصب رسید
 یدندچشمش به دگر خواب راحت 

 ستادازکرد گارد روان  به بصره 
 که شاید کند چاره ای بد نهاد

 تفکرنمود حزب بعث عراق 
 سراغ  ای را نداریمدگر چاره 
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 کند حمله ای اینزمان ایران چو
 ز آن   نامی  نه بصره بماند نه 

 شود تار این روزمان بواقع 
 شود آخرین روز، امروزمان
 دراین موقع پیکی بیامد درون

 بگویم سخون ابه صدام گفت
 به بصره رسیدند ایرانیان

 الامان میرکنید چاره ای ا
 نا نجیبچنان لب گزیددشمن 

 جیبب کردسر فرو ازبخت بد که
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 آنزمان بر زمینبه زانو نشست 
 که از عرش بر فرش فرورفت یقین

 زمان رهبرمهربان ولی آن
 داد دستور چنانرزم آوران به 

 با هراسیری به رسم ادبکه 
 تب  نمایید رفتار نیکو ، نه 

 مرد چنین بود آیین مردان
 درد نمودند بهکه مرحم بزخم می 

--------------- 
گاه جبهه پ از سوز و سازش   بان
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 عبادت به وقت نمازهمه در 
 به وقت دعا چه سوزوگدازی 

 جبهه ها خالق بشدپازعطر 
گاه که دشمن   به خواب گرانشبان
 آزرده جانفرورفته بود همچو 

 دل شیر مردان ایران زمین
 پازمهرایران وآیین دین

 ونام خدا  بقرآنسراسر 
 لحظه ها  یاریگر   بود    دعا 

 چنان عشق باجبهه گردید عجین
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 هرگز نبودش مثال درزمینکه 
 نه دنیا بچشم بود در نزد ما

 نه ترس از ابرقدرتی و سپا
 هرکجابدینگونه مردانه در 

گا  دفاع می نمودیم در رزم
 وطن دلیران و نام آوران

  دل اهرمندرزدندتک به شب 
 بدینگونه در خواب گشتند به بند

 پندتو گویی که نشنیده بودند 
 به بندشداسیر زمانی که دشمن 
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 بشد تشنه سیراب ،اسلام وقند
 یارمی شدچو رحم آنها همی به 

 که بعضی فراموش کردند دیار
 مید دوایی و درمان یبه زخم 

 غمی شدلش شاد می گشت نبود
 به او آب و قوتی وبس احترام
 که انسانیت را نمودیم تمام

 دشمن خیره سر حبس آنولی 
 سیران درابسی سخت بود بر 
 جسمشان بربه شلاق وآزار
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 به تانک بستن وتیر بارانشان
 نه قوت و غذایی نه مهر دلی
 نمودند جفا بر قوای ولی

 و جفا  جوربه آنان نمودند
 یوسف به نزدیک چا بهچو گرگان 

 چنین بود آئین ورسم ددان
 فرو رفته در جهل  صدامیان
 دراین سالهای پاز درد و غم

 دم بدم دشمنانپشیمان شدند 
 هم آنان که دم از عدالت زدند
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 به رخ می کشندحقوق بشر را 
------------ 

 ولی شیر مردان این آب و خاک
 به فرمان رهبردلی پاک پاک

 خالق، اراده قویتوسل به 
 بمانند جدش علی ولی

 مادران و زنان غیور همان
 که چشمان دشمن نمودند کور

 صف در صف حمایت کنان همه
 رزمندگان  یار و  میحا شدند 
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 گروهی  کمک از لباس وغذا 
 چنین شد که دشمن نشست در عزا

 حماسه نمودند ز امداد شان
 بدنیا     ندیده کسی   کارشان
 دراین جنگ بس نابرابر بجا

 همه متحد در مسیر خدا 
 چونعره به دشمن زدند انجمن
 همه دشمنان لرزه افتاده تن

 و درشت ترس از باختن ریز  ز
 بی وطن ی ماندهدر صدام  چو
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 دگر حامیان را نبود چاره ای
 نیشَشدند روبه و حیله های 

 بدادند دست صفی تیغ تیز
 کند هرکه را ریز ریز صدام  که

 فناو  انجمادیکی عامل 
 سمی بپایکی خردل وگاز 

 جدا می نمود اطرافز     را     هوا 
 ربودمی ششُ تنفس زکه بوی 

 پوششی نمودبه طاول بدن را 
 جدالی وبس جوششیبه عصاب 
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 تنفس سفر می نمود تا خدا 
 که دیگر نبود جسم ها را دوا 

 یکی عامل خون ودیگر عصب
 یکی طاول ودیگریش غضب

 را   به هر شکل نیافتاد زپا پیر
 از خدا  داربودنشان مسیرش

 درمسیر که هرکه شهادت شود
 کبیرنمرده است و زنده بماند 
 بدینگونه خیبر نمودار شد

 ا شاد شدمدل شیر مردان 
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 زدند بر دل دشمنان ، تابعین
 ه کسی اینچنینکه هرگز ندید
 خوار خوار گشتندچنان دشمنان 

 بیقرار شد  که هر موضعی بود
 همه تاب شد دگر تاب دشمن 
 و خواب شداسیرو زبون گشته 

 گمراه را دراین موقع صدام 
 چون گدا  بیافتاد بر التماسی 

 انجمنبه هر در زدو رفت به هر
 در وطنرا نماید تمام جنگ که 
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 ابر قدرت بی مثال یا بگفت
 حمایت نمایید مرا در جدال

 یار پنداشتی اول مرا  تو
 چرا خوار بگذاشتی مضعف  به

 کنون خوار گشتم در این روزگار
کار گشت  بسیار   رنج مرا   ، ناب

 ابرقدرت آنگه بدو گفت چنین
 شتی بروی زمینگ که منفور 

 به گفتار ما تو نکردی عمل
 عسلی  ما تلخی آورده ای ن به
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 وفای به عهد نیست درنزد تو
 هم از دست تووپاز رنج واند

 تو فرزند ناصالحی ای پلید
 امید دگر من ندارم به کارتَ

 دگرنیستی مهربان در برم 
 مدراز تر اینزمان زود  برو

 چوصدام دیدحامیانش چنین
 اویقینپشیمان و درمانده شد

 به بغداد خبر سر رسیدازنبرد
 بردی که بود بهر صدام دردن 
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 سپا ای زعیمگفته شد بدو 
 کنون وقت رزم است نه وقت عزا

 هوشیار گشت  صدام  چودرآندم 
 گشت نزارز اخبار جبهه  دلش 
 زیاد مردجنگیزدست داده بود 

 از ستادبه تعداد نوزده  هزار  
 شده منفجر توپ وتانک وسلاح
 بسی میگ  و  توپخانه ، آمادگاه

 به صدامیان شدنگ چنان عرصه ت 
 که غم برنشست بر دل و جانشان
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 از آن سو دلیران ایران زمین
 زدند این کمین خالقکه با نام 

 استوارشجاعانه تا پای جان 
 خود افتخارومن الله به نصر 

 گرفتند زدشمن بسی سر زمین
 نه ترس از سلاح بودنه میدان مین

 آزادی  مرزهاهدف بود 
 دشمنان رابجا نمود پشیمان 

 ن بود آداب مردان مردی چن 
 که جان برگرفته به کف فرد فرد
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 ینبربه وقت شهادت به سبقت 
 ومرگ بآفرینعبادت سر آغاز 

 بد اندیش صدام شوریده بخت
 سخت سخت بود که کارش گره خورده 

 دگر چاره ای را ندید آن لعین
 این سرزمینبه شیمیایی بریخت 

 حلبچه زپیر و جوان در بلا
 به عرش خدا نمودند پواز 

 را نمود پ ز درد یدل مردم 
 دبادگربه بد نامی اندر جهان 
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 ملل سازمان  و   نماینده
 ببست چشم خود را به صدها علل

 خواب بود یبس در آن موقع دنیا 
 مودها ن  به ایران زمین دشمنی 

 ولی وعده ی حق همیشه سر است
کار بیچاره   بد گوهر است    ستم

 به خلقهر آنکس که ظلم می نماید 
 حلقدار در افتد به ظلم خودش 

 چنین بود که صدام شد در بلا
 فنا    شد    خود  یاران     بدستتان
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 چوپایان پذیرفت جنگ وجدال
 همه دشمنان  نقشه کردند خیال

 بگفتند باخود که  ایرانیان
 همند و همه پهلوانکنار 

 خوفشکست ناپذیرند ندارند 
 کنیم حیله ای در جهانش  به  توف

 ایرانیان کرد جنگ   به   نباید
 آذرنگ شان فرهنگ  به    نماییم
 را کنند امتحاننرم  جنگ  کنون 

 در جهان ای د فتنه نکه شاید کن 
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 هوشیار   بود    ایران    ندانند
 با وقار این ملت به یاری 

 همین مردمان دلیرو شجا
 همه صلح دوستند به حکم خدا 
 کنند احترام مردمان جهان

 سم باشد به آئینشانر که این 
 همه مردم اندر جهان  یکنژاد

 وخائن کنند انتقادبه مزدور 
 چو ایران باشد جهان زنده است
 به فرهنگ ایران زیبنده است



73  
    
  
  

73 
 

------------ 
 شاعر: خداداد آدینه
............. 

 
 کودکان جنگ

 
 گناه کودکان در چیست     

 حمایت از کجا و کیست 
    ؟ جنگند   قربانی   چرا 

 ولی هرگز نمی جنگند 
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 کمی اندیشه کن حاصل   
 توای غارتگر قاتل    

 دنیا     در  مگرعمر تو 
 ابد،  بر جا  تا بماند 

 که می سازی بنا آتش   
 نسلی را کنی در تش و       

 کنون این کودک معصوم  
 ؟گناهش چیست ای  معدوم  

 که با افکر بی ریشه   
 جفا پیشه، شوند کشته  
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گاهی  کن به فرزندت   ن
 عقب بنگر به  هم نسلت

  دیدند      جفا   ستم کردند  
 دیدند    کردند صفا     وفا  

 باشیم       بیائید مهربان 
 به هر نسل پاسبان باشیم

 بدانیم جنگ محکوم است  
 بشرازجنگ محروم است

------------------ 
 شاعر : خداداد آدینه
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 سرشت
 پاکدامن سرشتمن ایرانیم 

 انسانیت را به لوحی نوشتفرمان که 
 دلیروشجاع وعدالت طلب

 از قدیم درنسب  م ی آزاده اکه 
 به دوستی دوستان همی مهربان

 توانبا به خشم همه دشمنان 
 م  مام ما زنده استی چو ما زنده ا

 به خون شهیدان  زیبنده است
گان مهربانیم و دوست  به همسای
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 تارو پوستزدشمن همی می کنیم 
 ان ما       پایدار     و    قویتو ایر

 بمان چون که مارا تو داری همی
 

 شاعر : خداداد آدینه
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 تمامی حقوق معنوی محتوا ارائه شده در این مجموعه برای 

 نویسنده محفوظ است و با ذکر تاریخ و شماره ثبت قابل استناد

 .خواهد بود 

ین مجموعه پیگرد تصرف در حقوق معنوی اهرگونه کپی برداری یا دخل و 

قانونی دارد و تمامی حقوق معنوی برای نویسنده محفوظ بوده و تنها با اجازه 

 .نویسنده قابل استفاده است
khodadadadineh@gmail.com 

 پایان
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